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 حسينيه ي ارشاد  بزرگداشت مرحوم آيت االله طالقاني در
 زمامداري است در انديشه ديني، عدالت ضابطه مشروعيت: دآتر محسن آديور

 
   تهران-خبرگزاري دانشجويان ايران 

  سرويس سياسي
 

ارشاد با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين محسن حسينه ي وز پنجشنبه درسالروز درگذشت مرحوم آيت االله سيدمحمود طالقاني، ر بيست ودومين مراسم

 .علوي تبار برگزار شد عليرضا آديور،  دآتر هاشم آغاجري و

 با بيان اين مطلب آه به گفته ي اولياي دين، عدالت، حيات احكام ديني است، در سخناني گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، دآتر محسن آديور طي به

  .عدالت ضابطه مشروعيت زمامداري است ديني، در انديشه: عدالت به ويژه در ارتباط با قدرت سياسي، حكومت و زمامداري، گفت يزمينه 

نخواهند  اطاعت  وظيفهفاقد اعتبار و حقانيت است ، حق امر ندارد و مردم از حكومت غيرعادل، دولت بدون تأمين عدالت، حكومت و: افزود وي

 .داشت

حكومتي عادلانه است و حكومت بيمار حكومتي ظالمانه خواهد بود، بنابراين  سالم، يك حكومت: تبعيض را نقاط مقابل عدالت خواند و گفتظلم و  وي

 .يازيدن به ظلم است دست يك حكومت عدالت ورزي و دادگري آن است و بزرگترين نشانه بيماري يك حاآميت ، سلامت ضابطه

 بقا زمامداري با آفر امكان: با اشاره به حديثي نبوي، گفت“ نيز تابع عدالت است مشروعيت فارغ از سلامت حكومت، “همچنين با بيان اين آه آديور

به .باعث بقاي حكومتها مي شود، پايبندي آنها به عدالت است آنچه چه بسا حاآميتي ديني باشد اما عدالت نورزد،. دارد اما با ظلم دوام نخواهد يافت

ولي اگر حكومتي عدالت را زير پا نهد دارد حكومتي غير ديني باشد، اما عدالت را سرمايه ي عمل خود قرار بدهد، امكان بقا حتي ر اگرفرموده ي پيامب

  .داشت و به ظاهر دين داري آند، امكان بقا نخواهد

ه عدالت را آدميان مي فهمند و اين گونه نيست آه است چرا آ ديني عدليه معتقد است عدالت امري ماقبل: درباره ي نسبت بين دين و عدالت گفت وي

طراحي شده آه عدالت را مي فهمد  گونه اي عقل انسان آه رسول باطني ماست، به.پذيرفت، چون گوينده اي عظيم الشأن دارد را آورآورانه بايد حكمي

آرد،  اعتنا  مي بايد به افكار عمومي در برداشت از عدالتامري قابل فهم عمومي است، آنگاه عدالت و به سوي آن متمايل است پس اگر پذيرفتيم آه

بايد در فهم عدالت به افكار عمومي اعتنا آرد و به شكل علمي و  .مي پذيرند چون مردم عدالت را مي فهمند و هر چيز عادلانه اي را آه يافتند، آن را

عدالت آن است آه عرف عالمان هر زمان  مقياس . هر زمان توجه آرد به سيره عقلا بر عرف عالمان در برداشت از عدالت در مي بايد دقيق تر،

 .درك مي آنند و ارايه مي نمايند

 مي توان گفت آه در هر زمان اين افكار علم باشد، اهل اگر نبض افكار عمومي به دست عرف: خبرنگار ايسنا ، اين استاد دانشگاه افزود گزارش به

 .عرف اهل علم آن زمان است آه مشخص مي آند شاقول عدالت در هر زمان چيست؟ عقلا، عمومي و به شكل اخص، سيره  ي

پرسيد آه آيا اين امر عادلانه است يا  - فرهيختگان  همه ي متخصصان و-در هر عصري بايد از مردم به شكل دقيق تر از اهل علم : داد  ادامه وي

را عادلانه  عملكردي يا عرف اهل علم زمانه اي مثلا اآثر حقوقدانان يك جامعه،را عادلانه ندانست  امري نيست و اگر در عصري، افكار عمومي



 .ندانستند، قطعا آن امر عادلانه نيست

انساني را رعايت آند و در آن حقوق عدالت امري است آه با حق، ارتباط مستقيم دارد، لذا امر عادلانه، امري است آه :گفت در تعريف عدالت آديور

 حقوق امروز امري به نام حقوق بشر مطرح است؛. مگر اين آه حقوق انساني را بشناسيم شناخت ده شود؛ پس عدالت را نمي توانحق به ذي حق دا

به ارزش و هنجار تبديل آرده است و اگر دينداري  را بشر در عصر ما به سيره ي عقلا نزديك  شده است، يعني عرف اهل زمان ما، حقوق بشر

عقلايي هستند، اما به اين دليل يا  حقوق مي بايد اثبات نفي اين امر عقلايي را بنمايد و اثبات آند آه در اثر چه اين نيستند، ق دينيمي پندارد آه اين حقو

 .ادله، ديني نيستند

وار مي آند چرا آه را بسيار دش حكام يعني ايفاي حقوق انساني، اما ظلم يعني تضييع حتي يك حق انساني و اين تكليف عدالت :تصريح آرد  آديور

 .انساني را رعايت آنند حقوق براي عدالت ورزي مي بايد همه ي ابعاد و زواياي

 انساني همه ي شهروندان است، اعم از اين آه چه ديني، جنسي يا عقيده اي دارند و حقوق مهمترين ويژگي حكومت عادلانه، رعايت: تأآيد آرد وي

در يك جامعه ي عادلانه، تحت يك دولت . نمي شوند تقسيم ري عادلانه، شهروندان به خودي و غيرخودييا موافق هستند چرا آه در زمامدا مخالف

اين را مي د  اند آه جامعه اي افكار عمومي هر.خواستي و آمياب قدرت، ثروت و معرفت ، بايد عادلانه تقسيم شود بسيار عدالت پيشه، دادگستر، سه امر

 .داشت، آن جامعه از عدالت دور شده است وجود وه ثروت و دره ي فقراگر آ) ع(به فرموده ي حضرت علي

  .تمرآز ثروت فساد مي آورد، تمرآز قدرت نيز بي محابا فساد خواهد آورد اگر :دانشگاه تربيت مدرس افزود  استاد

درصد پشتوانه ي افكار عمومي را دارد،  ١٠ آه آسي. مي آند آه هر نيروي سياسي، متناسب با وزنه ي اجتماعي اش داراي قدرت باشد اقتضا عدالت

قدرت  درصد ٨٠ درصد اقتدار اجتماعي را دارد، مي بايد ٨٠باشد و نيرو و فكري آه بيش از  داشته  درصد قدرت را در دست١٠حق دارد آه فقط 

شد و دولت ها اين امر را انحصاري خود شكل عادلانه توزيع ن به اگر معرفت و توزيع اطلاعات در جامعه اي. سياسي را هم در دست داشته باشد

حاآميتي در عرف رايج  چنين پس حاآميتي عادلانه است آه تمامي حقوق شهروندانش را رعايت آند، به. خواهند شد دور آردند، قطعا از عدالت

 .ادلانه استحاآميت دموآراتيك، حاآميت استبدادي غيرع مقابل .عصر ما، حاآميت دموآراتيك يا مردمسالار گفته مي شود

جامعه را به دست داشته باشد،  زمام حاآميت مردم سالار، حاآميت گروه سالار است؛  اگر به جاي اين آه اراده ي ملي مقابل :خاطرنشان آرد آديور

لذا  بود،  سالار نخواهدآند، اين حاآميت اشرافي  سالاري خواهد بود آه قطعا حاآميت مردم اداره اراده ي يك قشر، طبقه، گروه خاصي تنها جامعه را

 حاآميت.دم از حاآميت دموآراتيك و در نتيجه حاآميت عادلانه بزنند نمي توانند انديشه هايي مانند انديشه ي افلاطون آه به فيلسوف سالاري تمايل دارند،

او به . رت سياسي در يك فرد محقق شده باشدتمرآز قد آه حاآميت دموآراتيك است و يكه سالار نخواهد بود؛ مراد از يكه سالاري اين است عادلانه،

بين اين آه .دهد جامعه را به جاي اين آه به عقل جمعي جامعه بسپارد، خود به جاي مردم تشخيص مصلحت جاي همه ي مردم تصميم بگيرد و

وت بين دو روش و منش سياسي، رقم فرد و منصوبان او باشد، تفا يك تشخيص مسايل عمومي آيا به دست عقل جمعي جامعه باشد يا اين آه در دست

 .و ديگري روش مردمسالاري  استبدادي مي خورد؛ يكي روش

قدرت  به قطعا يك زمامدار عادل نمي تواند از طريق زور، ارعاب و خشونت: عادلانه گفت زمامداري درباره ي چگونه به قدرت رسيدن و ترك آديور

زمامداري .آزاد و اختيار شهروندان آن جامعه به قدرت رسيده باشد رأي زاييده ي جامعه باشد و بابرسد و به عبارت ديگر ، حكومتي عادلانه است آه 



از مهمترين . آودتا و شورش ندارد يا مسالمت آميز قدرت را نيز ترك مي آند و براي ترك مسند قدرت، نيازي به عزراييل شيوه ي عادلانه به

 خاصي اگر در جامعه اي افرادي پنداشتند رسالت و مسؤوليت هاي.مسند قدرت را ترك آند سادگي شد بهويژگي هاي نظام عادلانه اين است آه حاضر با

بر آنها مسلط مي شوند و مي بايد آنها باشند تا اداره ي جامعه را بر  شياطين به عهده ي آنها نهاده شده و بدون آنها مردم به انحراف آشيده مي شوند ، قطعا

اقتضا مي آند آه آنها هرگز مسند قدرت را به   ، ايدئولوژيست ها شرعي در بين دينداران و يا مسؤوليت ايدئولوژيك در بينو مسؤوليت  گيرند عهده

 .گفت آه چنين نظامي، عادلانه نيست مي توان سادگي ترك نكنند،

در هر  ، خود ر دوره مردم دوباره با مشارآتزمامداري دوران مشخصي نهاده اند آه در پايان ه براي امروز در نظام هاي عادلانه: افزود  وي

ميثاق دوباره مردم با مديران ، بايد به شكل نهادينه اثبات . تكرار شود بودن محدوده ي زماني ، مي بايد اين رجوع به افكار عمومي و نماينده ي مردم

اين آه در جامعه اي تنها بخشي از قدرت دست به .است مكان پذيردر رژيم هاي دموآراتيك ، با تجديد انتخابات در تمامي سطوح قدرت ا اثبات شود، اين

تلقي شود، خداوند با  جامعه  قطعا نمي تواند نشانه ي يك روش عادلانه در اداره يهميشه در دست عده اي باشد، براي دست بگردد و اآثر قدرت، يك بار

 .ژگي هايي را داشته باشدوي چنين هيچ آسي عقد اخوت نبسته است آه يك رأي براي هميشه بتواند

 عدالت در زمامداري، احقاق حقوق مردم است، مهمترين حقوق، حقوق عمومي جامعه است :گفت چگونگي زمامداري عادلانه ره يهمچنين دربا وي

اآميت، جرم بوده به مجازات مي شود، هر انتقادي از ح شناخته در يك زمامداري ظالمانه، هر مخالفتي با حاآميت و زمامداران، جرم. حق اين يا آن نه

در يك . شهروندان است قانوني در يك جامعه ي عادلانه، انتقاد از حاآميت نه تنها جرم نيست، بلكه يكي از وظايف اما متناسب آن خواهند رسيد،

 حسوب نمي شود، زمامدار عادلانتقاد آردن هرگز براندازي م.فريضه شمره اند عنوان جامعه ي معتبر ديني، امر به معرف و نهي از منكر را به

فعاليت آنند تا بتوانند به اآثريت تبديل شوند، لذا مبارزه ي  قانوني مخالفانش را به رسميت بشناسد و به آنها حق بدهد آه به طور مسالمت آميز و مي بايد

آسي مي خواهد هم دم از عدالت بزند  هر  شود وبه اآثريت يكي از ضوابط جامعه ي عادلانه است و هرگز براندازي محسوب نمي رسيدن قانوني براي

 .، بايد به اين نكات توجه آند

به رسميت شناخته شده باشد؛ براي  انسان ها زمامداري عادلانه بدون قانون عادلانه محقق نمي شود، قانوني است آه در آن حقوق :گفت همچنين آديور

عقلاي جامعه  عهده ي كان تغيير آن به شكلي مسالمت اميز وجود داشته باشد، تفسير آن بهباشد، ام نشده هيچ طبقه و شخصي، حق ويژه در نظر گرفته

 .عادلانه مي خواهد تفسير و عالمان همسو با آن جامعه باشد و در مجموع قانون عادلانه،

همترين رآن دادگستري در يك جامعه قضاوت عادلانه محقق نمي شود و قضاوت م بدون زمامداري عادلانه: درباره ي قضات چنين جامعه اي گفت وي

 .اين جامعه نمي تواند دم از عدالت بزند قطعا قانون عادلانه و مجري عادل هم داشته باشيم اما قضاوت عادلانه نداشته باشيم، اگر است؛

بازداشت بايد به شكل  .باشند داشتهقضاوتي عادلانه است آه در آن شهروندان امكان دادرسي عادلانه : گفت ادامه گزارش خبرنگار ايسنا، وي در به

 قانون  فردي را بتوانند در بازداشت نگه دارند؛ اگر درتا هر زماني آه اراده آنند، زمان  ساله نيست آه هر٩٩قانوني باشد، بازداشت موقت اجاره 

چنين زنداني بيفكند، همچنين امكان داشتن وآيل جامعه را به  شهروندان امري به عنوان زندان انفرادي پيش بيني نشده است چه آسي جرأت مي آند آه

قضاوتي است آه افكار عمومي از آن،  ، قضاوت عادلانه.به ويژه قبل از اثبات حكم، يكي از ضوابط دادرسي عادلانه است بازجويي در تمام مراحل

 .نيست ، عادلانه ندانند، قطعا آن قضاوت عادلانهيك جامعه، قضاوت را در آن جامعه حقوقدانان شائبه ي سياسي بودن احساس نكنند، اگر اآثريت



محقق آنيم آه مردم به ويژه مخالفان حكومت در پناه قانون احساس  جامعه اگر توانستيم به نحوي امنيت را در: دانشگاه تربيت  مدرس ادامه داد  استاد

 .عدالت محقق شده است وقت امنيت آنند، آن

حكومت ديني لزوما عادلانه نيست؛ امروز مدعيان زيادي در جهان ادعاي حكومت  هر : ديني اظهار داشتدرباره ي نسبت بين عدالت و حكومت وي

اگر امروز . و حكومت اسلامي آه در جهان هستند اسلام از طالبان در افغانستان تا حكامي در شرق و جنوب ما و آشورهايي ديگر به نام دارند، ديني

آه چرا ما به پاي مي خورد شريعت شده باشد، بي شك همسايگان ما از ما پيشتاز هستند برخي هم حسرت آنها را احكام حكومت ديني مترادف با اجراي

عدالت محقق مي شود؟ آنچه ارزش دارد، اين است آه احكام اسلامي در طريق  احكام، آنها نمي رسيم؛ پرسيدني است آه آيا واقعا با اجراي صورت

با اجراي صوري آنها، عدالت برقرار نخواهد  صرفا دمات فرهنگي اجراي احكام متعالي اسلام را رعايت نكرده باشيم،حال آن آه اگر مق باشد، عدالت

آن ضوابط رفيع عادلانه  نتوانسته ايم تنبلي نكنيم و چون. نيست، اما اجراي ظاهري احكام بسيار ساده است ساده اي عدالت پروري و دادگستري آار.شد

 ديني در يكي از آثار خود ذآر مي آند آه احكام) ره(حضرت امام. و آن تفاوت، فراوان است اين ظاهر احكام اآتفا آنيم آه بينرا محقق آنيم، به 

 .طريقي براي بسط عدالت است و مي بايد مقصد را محترم شمرد

را به زور به بهشت ببرند، بلكه آمده اند تا خود  مردم  اند آههدف بعثت انبيا ، بسط عدالت است و انبيا نيامده: آيت االله طالقاني گفت مرحوم به نقل از وي

 .و مصلحت آنهاست نفع نمي تواند با زور جامعه را به جايي ببرد؛ بايد جامعه را قانع آرد آه اين روش به آسي مردم عدالت را برقرار آند و

 ر مقابل اسلام خشن و اجباري است و امروز هم به پيام، انديشه وو اقناعي د رحماني درس طالقاني، اسلام: آديور در پايان اظهار داشت  دآتر

 .نياز داريم اسلام طالقاني از اسلام يعني برداشتي آزادي خواه، عدالت طلب، رحماني و اقناعي از برداشت

 


